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 چكيده 
شناخت فلسفه احكام اسلامى از موضوعاتى است كه هم در امكان و هم در ضرورت آن بحث هاى 

 خطاب خود را متوجه صاحبان فكر و انديشه بيان فلسفه قصاص، شارع مقدس،زيادى وجود دارد. در 

: (ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب)  و اين اشاره به اين واقعيت است كه تنها فرمايدمى كند و مى 

صاحبان فكر و انديشه و عقل مى فهمند كه قصاص موجب حيات خواهد بود. 

در فقه جزايى اسلام سه نوع مجازات كه هر كدام داراى ويژگى هاى مخصوص به خود مى باشد، قابل 

شناسايى و تعريف است. اين تقسيم بندى كه از ويژگى هاى حقوق جزايى اسلامى است عناصر ثبات و 

تغيير را كه لازمه يك سيستم حقوقى است در خود جاى داده و به گونه اى فراگير قابل انطباق با هر نوع 

كيفرى دارند، مى باشد. فقه اسلام و به ويژه اجراي تغيير و تحول در زمينه ارزش هايى كه نياز به ضمانت 

به منظور حفظ و تحكيم مصالح فردى و اجتماعى قانون گذارى شده است. آن قوانين و مقررّات جزايى 

اين مصالح و مفاسد در يك تقسيم بندى منطقى خود به دو گونه تقسيم مى شوند: يك دسته مصالح و 

مفاسدى است كه جامعه در هر شرايطى كه باشد نمى تواند از آن ها صرف نظر نمايد و بى توجهى به 

آن ها، اركان و شالوده يك جامعه سالم را درهم مى ريزد. اين گونه مصالح و مفاسد نوعاً مستقيم يا به 

صورت غير مستقيم به كلُِّ جامعه برمى گردد و معمولاً پايدار و تغيير ناپذيرند. در مقابل، بعضى از مصالح 

و مفاسد اجتماعى هستند كه اگر چه به ارزش هاى فردى يا اجتماعى مربوط مى شوند، ولى اين ارزش ها 

آن چنان اساسى و مهم نيستند كه نياز به ضمانت اجراى كيفرى ثابت و انعطاف ناپذير داشته و از ثبات و 

پايدارى هميشگى برخوردار باشند. 

 سياست كيفرى حقوق جزاى اسلام، در خصوص حمايت و تحكيم اين دو نوع ارزش متفاوت است. 

احكام  ارث، ديه، جرم وجزا، ليد واژه: قصاص،ك
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 تقديم به: 

 پيشگاه حضرت ولي عصر (عجل االله تعالي فرجه الشريف)

 و

 همسر و خانواده عزيزم

 

و اساتيد بزرگوار و معلمان عزيزم كه در راه كسب علم و دانش مرا كمك و ياري و راهنمايي 

 نمودند.
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 تشكر و قدرداني: 

بدين وسيله از اساتيد گرانقدر و عزيز راهنما و مشاور آقايان دكتر حسين داورزني و دكتر عابدين 

مومني كه از محضرشان كسب فيض نموده و الفباي علم فقه و مباني حقوق اسلامي را به همراه 

 استدلالهاي فقهي از ايشان فرا گرفتم، تشكر مينمايم كه «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»

 و اميد است همه خدمتگزاران به علوم اهل بيت (عليهمالسلام) خصوصاً مراجع عظام تقليد «ادام االله 

 ظلهم» در پناه خداي منان و عنايت آقا امام زمان (عج) سربلند و پيروز باشند.
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 مقدمه

 

 طرح مسأله:

شناخت فلسفه احكام اسلامى از موضوعاتى است كه هم در امكان و هم در ضرورت آن بحث هاى 

زيادى وجود دارد. از اين رو براى انسان راهى براى درك و شناخت فلسفه احكام وجود داردكه در آن 

راه همراه با تبيين خود شارع ،عقل انسان هم مى تواند به درك مبانى احكام و اهداف شارع نايل شود كه 

احياناً راهى مركب از بيان شارع به همراه تحليل عقلانى آن در اين زمينه وجود دارد  به فرض اين كه 

راهى به سوى درك اهداف شارع در قانون گذارى وجود داشته باشد، قابل توجه است كه بحث و بررسى 

و طى كردن اين راه ضرورت دارد وكاربرد علمى و عملى خواهد بود.  

  :تحقيقپيشينة 

 تداوم نسل بشري است.امنيت و حق قصاص براي صاحبان حق و اولياي دم، لازمه زندگي اجتماعي و 

در شريعت مقدس اسلام حق قصاص تأكيد شده است، با اين حال قصاص يك مجازات الزامي نيست و 

بلكه بنا به طبيعت حق الناس بودن آن نه تنها قابل عفو و مصالحه مي باشد، بلكه بر آن تأكيد فراوان نيز 

شده است. در رابطه با فلسفه قصاص و احكام فقهي آن تحقيقات فراواني به عمل آمده است، و در زمينه 

اخلاق نيز پژوهش هاي بسياري به عمل آمده است. و ليكن توجهي به تعامل مستقيم اين دو رشته نشده 

است. حال آنكه جامعيت احكام فقهي در همه زمينه هاي اخلاقي، اجتماعي، روان شناسي و... وجود 

 دارد.

   در اين تحقيق به دنبال اين هستيم تا اين ارتباط و تأثير متقابل را ملموس تر و كاربردي تر بيان نماييم.

 تحقيق :ضرورت و هدف 

 و ضرب است مربوط به جرايم عليه اشخاص است كه ومجازات قصاص كه اعم از قتل، جرح، قطع عض

به عنوان حق قصاص، قانون گذاري شده است نه به عنوان يك تكليف الزامي و اين يك حق خصوصي 

است و مجني عليه يا اولياي او مي توانند در صورت تحقق شرايط لازم، مجرم را قصاص يا عفو و يا در 

ه نمايند. لحقبال گرفتن ديه با او مصا
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 : اصليت سؤالا

 مبناي تشريع قصاص در اسلام چيست؟- 1

چيست؟ تفاوت حق و تكليف - 2

آيا قصاص حق است يا تكليف؟  -3

 

 ت فرعي:سؤالا

 ولي امر حق مجازات جاني را دارد؟  دم ءمجني عليه يا اوليا- آيا با عفو 4

  - اگر ولي امر با عفو جاني و اولياء دم دستور مجازات صادر نمايد منشاء اين دستور چيست؟5

 

سابقه و ضرورت انجام تحقيق 

- در متون فقهي، از مجازات قصاص به عنوان « حق » نام برده شده و به آن حق قصاص هم گفته اند. 

- تشريع قصاص، توسط شارع صورت گرفته و حكم آن از آيات و روايات به دست مي آيد. 2

- از آنجا كه قصاص حق است لذا اولياي دم و يا مجني عليه مي تواند جاني را مورد عفو قرار دهد.  3
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 بخش اول: 

 

 بررسي اخلاقي حق قصاص
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مفهوم قصاص مبحث اول: 

قصاص در لغت  

قصاص در لغت، اسم مصدر از ريشه «قص يقصُ» به معناى پى گيرى نمودن اثر چيزى است. در «لسان 

 قصاص نمودن چيزى، يعنى به �0Fالعرب» چنين مى خوانيم: قصصت الشى ء اذا تتبعت اثره شيئاً بعد شئٍ  

مادر موسى به �1Fتدريج دنبال اثر آن رفتن.و از همين ريشه در قرآن كريم آمده است :قالت لاخته قصيه؛

جست وجو كنان رد پاى خود �2Fخواهرش گفت: دنبال موسى  برو.و هم چنين:فارتدا على  آثارهما قصصاً؛ 

را گرفتند و برگشتند.خليل در كتاب «العين» در معناى قصاص آورده است: 

  �3Fالقصاص:التقاص فى الجراحات والحقوق شئ بعدشئ...اقُتصُ منه اى اخُذمنه؛

 

 اصطلاحي قصاص از نظر 

قصاص از نظر لغوى، به هر نوع دنباله روى و پى جويى نمودن اطلاق مى شود و حتى بنابرآنچه گفته شد 

قصه را كه از همين ريشه است از اين جهت قصه مى گويند كه مشتمل است بر مطالبى كه به دنبال هم 

 .مى آيد و قصه گو و شنونده هر دو مطالب قصه را پى گيرى مى كنند

 اما قصاص در اصطلاح فقها، پى گيرى نمودن اثر جنايت و ضرب و جرح را مى گويند؛ به گونه اى كه 

قصاص كننده عيناً همان جنايت وارده را به جانى وارد نمايد.  

 و در اصطلاح جزائي مجازاتي است كه �4Fهمچنين قصاص در لغت بمعني پي گيري اثر ور رديابي است 

ل و جراحات عمدي مشخص فرموده و مجني عليه يا ولي او حسب مورد مي تشارع براي ارتكاب ق

تواند مرتكب را در مورد قتل عمدي به قصاص برسانند و در مورد جرح عمدي همان جرح بر مرتكب 

                                           
 .190، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج  �
 .11)آيه 28قصص ( �
 .64) آيه 18كهف ( �
 .10، ص 5خليل بن احمد فراهيدى، كتاب العين، ج  �
 ذيل ماده قص وودي ،ذيل ماده حد – الموارد باقر �
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 قانون مجازات 205وارد مي شود به شرطي كه با آن برابري كند مانند قصاص قتل عمد موضوع ماده 

 �5F همان قانون .269اسلامي و قصاص عضو موضوع ماده 

صاحب جواهر مى گويد:«مراد از قصاص در اين جا (كتاب القصاص) پى گيرى و دنبال نمودن اثر جنايت 

است، به گونه اى كه قصاص كننده عين عمل جانى را نسبت به او انجام دهد.[ «والمراد به هنا استيفاء اثر 

الجناية من قتل او قطع او ضرب او جرح، فكأن المتقص يتبع أثر الجانى، فيفعل مثل فعله»]  

اين معناى اصطلاحى، اخص از معناى لغوى است، گر چه در معناى لغوى نيز بعضى از لغت شناسان 

همين معناى تقاص در جراحات و حقوق را ذكر نموده اند.در مفهوم اصطلاحى قصاص دو نكته وجود 

دارد كه توجه بدان لازم است: اول آن كه در قصاص بايد به ميزان همان جنايت وارد شده به مجنى عليه، 

بر جانى وارد شود نه بيش تر. بنابراين، اگر در جامعه اى مردم پس از يك جنايت يا ضرب و جرح، به 

خون ريزى و كشتار دسته جمعى دست بزنند و از جانى يا قبيله او انتقام بگيرند قصاص نيست. 

دوم اگر استيفاى اثر جنايت يا ضرب و جرح، به پرداخت ديه يا عفو منجر شود يا اصولاً در يك جامعه 

يا مكتب، پى جويى جنايت تا اخذ ديه يا عفو جايز باشد، اين نوع دنبال نمودن اثر جنايت را اصطلاحاً 

قصاص نمى گويند، هر چند از نظر لغوى ممكن است بتوان آن را قصاص دانست. 

 

 پيشينه تاريخى قصاصمبحث دوم: 

به اعتقاد بسيارى از جامعه شناسان و حقوق دانان، جرم پديده اى است كه ريشه در اعتقادات، آداب، 

رسوم و فرهنگ ملت ها دارد و به همين دليل هر جامعه، قوم و ملّتى جرايم مخصوص به خود را دارد و 

چه بسا عملى را كه جامعه اى جرم مى داند، نزد جامعه ديگر يك عمل عبادى دانسته شود، يا به عكس، 

اعمال عبادى يك قوم در نزد اقوام ديگر جرم و گناه محسوب شود، در عين حال بعضى از اعمال 

آن چنان با مصالح و منافع انسان ها در تضاد و تعارض است كه هيچ كس نمى تواند آن اعمال را ناديده 

بگيرد و آن ها را مجرمانه و بر خلاف حقوق و آزادى هاى فردى و اجتماعى نداند. اين نوع جرايم را در 

اصطلاح، جرايم طبيعى مى نامند. قتل و ضرب و جرح از اين نوع جرايم به حساب مى آيند و به نظر 

مى رسد اولين حقى را كه انسان ها در آغاز زندگى براى خود قائل بودند حفظ حيات و تماميت جسمانى 

                                           
 .قوي البنيه؛ به راهنمايي: محمدجعفر حبيب زاده مباني فقهي مجازاتهاي بازدارنده در حقوق ايران, / سعيد
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خويش بوده است و چه بسا همين نياز، انسان ها را به هم نزديك نموده و موجب تشكيل زندگى جمعى 

گرديده باشد. 

قتل نفس، اولين جرمى است كه از ديدگاه قرآن در زمين واقع شده كه از خوى تجاوزگرى و 

 .بنابراين، اگر از �6Fخودمحورى انسان حاكى است و اين عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است

ابتداى حيات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان يك تهديد جدى براى زندگى او به حساب آمده، 

بايد بپذيريم كه انسان ها از ابتدا دفاع از خود را يك حق دانسته و در مقابل اين تهديد از خود عكس 

العمل نشان داده اند.صورت طبيعى مورد توجه انسان واقع شد، با اين تفاوت كه اين مقابله، هيچ حد و 

مرزى نداشته است و انسان ها به خود اجازه مى داده اند كه در مقابل كوچك ترين تهديد و ضرب و جرح، 

به شديدترين تهاجمات دست بزنند و در مقابل كشته شدن يك نفر، كشتارهاى دسته جمعى و قبيله اى را 

 و �7Fكه احياناً سال ها به طول مى انجاميده است انجام دهند.بدين ترتيب، همان گونه كه طبيعت انسان 

سرگذشت او حكايت از حس برترى طلبى و خود محورى او دارد؛ به گونه اى كه حاضر مى شود هم نوع 

خود را از بين ببرد و خون او را بر زمين بريزد، همين انسان در طبيعت خود، حس انتقام جويى و مقابله 

به مثل را دارد و حاضر نيست در مقابل تجاوز و تعدى ديگران سكوت نمايد و از خود دفاع نكند. 

شرايع آسمانى نيز، به ويژه اسلام كه دينِ فطرت و منطبق با عالم تكوين است به اين مسئله توجه كرده و 

بدون هيچ مسامحه اى اعلام نموده اند: 

؛ و انتقام بدى به مانند آن بدى است.ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ماعليهم من �8Fجزاء سيئة سيئة مثلها 

؛و هر كس پس از ظلمى كه بر او رفت يارى طلبد بر او هيچ مؤاخذه اى نيست.البته ترديدى �9Fسبيل  

نيست كه اين به عنوان يك حكم اولى و به منظور به رسميت شناختن اين، طبيعت نوع بشر مى باشد و 

منافات ندارد كه حكم ديگرى متناسب با مراحل بالاتر رشد و كمال انسان وجود داشته باشد و انسان ها 

به سمت آن تشويق و ترغيب شوند، همان گونه كه مى بينيم به دنبال همين آيات، سخن از عفو، گذشت، 

صبر و مقاومت است و اين بهتر و والاتر دانسته شده است مانند: 

                                           
 .32 - 27) آيات 5مائده ( �
 .29) آيه 2(... أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) بقره ( �
 40) آيه 42شورا ( �
 41همان، آيه  �
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؛باز اگر كسى عفو كرده و بين خود و خصم اصلاح نمود اجر او با �10Fفمن عفى واصلح فأجره على اللَّه 

و اگر صبورى كنيد البته براى صابران اجرى بهتر خواهد  خدا است.ولئن صبرتم لهو خير للصابرين؛

بود.بنابراين، در شرايع آسمانى در عين حال كه حق مقابله به مثل در مقابل جنايت و بدى به طور اعم به 

رسميت شناخته شده است.  

 

 

فلسفه قصاص  مبحث سوم: 

پرداختن به فلسفه احكام در روزگار ما نه تنها ممكن، بلكه ضرورت انكار ناپذيرى است كه بايد در مورد 

قصاص از ديدگاه اسلام نه فقط بى دليل استحقاق مجرم و  .آن تحقيق هاى عميق و گسترده صورت داد

تحقق عدالت كيفرى تشريع شده است و نه صرفاً براى تحقيق آثار و نتايج فردى و اجتماعى، بلكه 

قصاص در عين حال كه به گذشته يعنى به جرم و استحقاق مجرم و تحقق عدالت توجه دارد. آينده را 

نيز كاملاً مورد توجه قرار مى دهد و يكى از كارآمدترين راههاى جلوگيرى از وقوع جرايم عليه تماميت 

11Fجسمانى افراد عمل مى كند.

� 

 

نهادى براى تبيين فلسفه مجازات قصاص از ديدگاه اسلام شتئورى پيگفتار اول: 

تبيين نقش و كاركرد مجازات قصاص در تئورى و عمل مى باشد. در اين بحث، ارتباط مجازات قصاص 

با اهداف مورد نظر در تئورى فلسفه مجازات در حقوق كيفرى اسلام مورد برسى قرار خواهد گرفت و 

 .كاركردهاى اصلى و فرعى اين مجازات تبيين خواهد شد

  كيفرى عدالت تأمين و قصاص -1

همان گونه كه قبلاً گفته شد، يكى از اهداف اصلى شريعت اسلام و ساير شرايع وحيانى، تأمين قسط و 

عدل در اين جهان است و اين هدف، زيربناى تمامى قوانين و مقررّات دينى به خصوص در مورد روابط 

قوانين و مقررات جزايى به عنوان بخشى  ).25) آيه 57اجتماعى انسان ها با يك ديگر بوده است ( حديد (

از شريعت اسلام نيز بر همين اساس تشريع گرديده است. البته چنان كه گفته شد عدالت مورد نظر اسلام 

                                           
 42همان، آيه  �

 قدرت االله خسرو شاهى،فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام  �
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در مرحله تشريع احكام كه مرحله توجه به مصالح و مفاسد نفس الامرى است، با مرحله اجراى عدالت 

كه نوعاً بر اساس احكام ظاهرى صورت مى گيرد، متفاوت است و در اين بحث، عدالت واقعى كه مورد 

 .توجه قانون گذار بوده است و رابطه قصاص را با آن بررسى مى كنيم

قبل از ورود به بحث لازم است مراد خود را از عدالت كيفرى بيان كنيم. بديهى است كه عدالت در طول 

تاريخ به عنوان يك امر مستحسن و پسنديده مطرح بوده و توجه بسيارى از انديشمندان را به خود جلب 

نموده است و به همين دليل تعريف هاى متعددى از آن به عمل آمده است. البته در تعريف عدالت، نوعاً 

برابرى حق و تكليف، مورد توجه بوده است و اين كه بايد به هر ذى حقى، حق او را داد و اين حق در 

اين جا نظر باشد: يكى اين كه همه مردم در برابر قانون يك سان باشند و تبعيض در اجراى قوانين كيفرى 

وجود نداشته باشد، مگر تبعيض هايى كه خود قانون پذيرفته است كه در واقع مكمل عدالت اند، نه 

تبعيض. دوم اين كه بين جرم و مجازات بايد تناسب وجود داشته باشد و هر مجرمى همان اندازه كه 

در اين مفهوم، تلاش قانون گذار بر اين است كه  .مستحق مجازات است، كيفر ببيند، نه بيش تر و نه كم تر

با توجه به خسارت ها و آثار سوئى كه جرم براى فرد و جامعه در برداشته است، مجازات مناسبى براى 

مجرم در نظر بگيرد. البته در اين كه مجازات مناسب، با توجه به جرم تعيين مى شود يا با توجه به مجرم و 

از ميان اين دو كدام عادلانه تر است، سخن بسيار است كه آن را به مجال ديگرى وا مى گذاريم. با توجه 

 .به اين دو مفهوم، در اين مبحث منظور ما از عدالت كيفرى همان تناسب بين جرم و مجازات مى باشد

از ديدگاه اسلام، اصل مقابله به مثل به عنوان يك اصل اولى در برخورد با مجرمين پذيرفته شده است و 

رعايت تساوى كامل بين جرم و مجازات در جرايم قتل عمد، جرح و قطع اعضا، به عنوان يك حق، 

مورد قبول قرار گرفته است و اين تساوى و تشابه بين جرم و مجازات ساده ترين و ابتدايى ترين مفهومى 

 .است كه از عدالت كيفرى استفاده مى شود

وقتى سخن از تناسب بين جرم و مجازات است و عدالت كيفرى بر اين اساس تفسير مى شود، 

عادلانه ترين مجازات آن است كه تناسب بيش ترى با جرم داشته باشد و آخرين درجه تناسب، تشابه و 

يك سانى جرم و مجازات در آثار و نتايجى است كه جرم به وجود آورده است و بر اين اساس، قصاص، 

عادلانه ترين مجازاتى است كه مى توان براى جرم درنظر گرفت. به همين دليل، يكى از شرايط اصلى 

قصاص در اسلام، امكان رعايت تساوى و برابرى بين جرم و مجازات است و در صورتى كه امكان 
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رعايت اين تساوى وجود نداشته باشدياحتى درصورتى كه مجازات آثار شديدترى نسبت به جرم به همراه 

 .داشته باشد، قصاص اجرا نخواهدشد

همان گونه كه از مفهوم قصاص استفاده مى شود، اين مجازات نوعى مقابله به مثل با جانى است، 

به گونه اى كه اولاً: خود او مجازات شود، نه ديگران و ثانياً: مجازات او دقيقاً مساوى و همانند خسارتى 

باشد كه به مجنى عليه وارد نموده است. اين نوع برخورد با جرايم، عليه تماميت جسمانى انسان ها، 

حركتى بود كه اسلام براى تحققّ عدالت كيفرى و جلوگيرى از هرگونه بى عدالتى و تبعيض در اجراى 

 .مجازات آغاز نمود

چنان كه اكثر ارباب تفسير بيان كرده اند، آيات مربوط به قصاص در شرايطى نازل گرديد كه در ميان 

برخى از قبايل عرب، رسوم تبعيض آميزى براى مجازات قاتل وجود داشت و برخى از قبايل خود را 

برتر از ديگران مى پنداشتند و در مقابل كشته شدن يك نفر از قبيله خود، جز به كشتن حداقل ده نفر از 

قبيله قاتل راضى نمى شدند و نيز در مقابل كشته شدن يك زن از قبيله خود، كشتن يك مرد از قبيله قاتل 

را طلب مى كردند و نيز در برابر كشته شدن يك برده، كشتن يك حرّ را لازم مى دانستند و حتى بعضى از 

قبايل عرب آن چنان برترى براى خود نسبت به ديگران قائل بودند كه اگر كسى از قبيله آن ها كشته 

مى شد، مقابله به مثل مى كردند، ولى اگر آن ها كسى را مى كشتند، فقط به پرداخت خون بها ملزم بودند و 

12Fقصاص در مورد آن ها اجرا نمى گرديد.

� 

اسلام در برابر اين برخوردهاى نا عادلانه، مجازات قصاص را به دور از هرگونه تبعيض تشريع نمود و 

 ).178) آيه 2كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالاثنى ؛( بقره( :اعلام كرد

حكم قصاص كشتگان چنين مقرر گشت: مرد آزاد در مقابل مرد آزاد، و بنده را به جاى بنده و زن را به 

 .زن قصاص توانيد كرد

هم چنين لزوم رعايت عدالت در اجراى قصاص، بسيارى از فقهاى اهل سنتّ و هم چنين بعضى از 

فقهاى شيعه را به طرف اين حكم سوق داده است كه استيفاى قصاص بايد به همان كيفيتى باشد كه قتل 

صورت گرفته است، مگر اين كه نحوه قتل، يك عمل حرام باشد كه در اين صورت رعايت مماثلت در 

  .كيفيت قصاص لازم نيست

                                           
 .142، ص 2 ابو حيان، البحر المحيط فى التفسير، ج �
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در اين زمينه گفته شده است كه اگر كسى، مقتول را با سوزاندن، غرق كردن، كوبيدن سنگ بر سر او يا 

بازداشتن او از آب و غذا به قتل رسانده باشد، همان گونه قصاص خواهد شد، ولى اگر مثلاً كسى با سحر 

در  .كردن يا عمل منافى عفتّ موجب قتل ديگرى شود، رعايت تساوى در استيفاى قصاص جايز نيست

ميان اهل سنتّ، مالك، شافعى و احمد در يكى از اقوالى كه از آن هانقل شده است، اين نظر را پذيرفته اند 

و علاوه بر روايات، به آيات قصاص و مقابله به مثل، استناد كرده اند و گفته اند: مقتضاى تحققّ عدالت و 

13Fقصاص، اين است كه مجازات حتى الامكان مانند جرم باشد.

� 

مختلف» بعد از استدلال به آيه »از فقهاى شيعه نيز ابوعلى وابن عقيل اين قول را پذيرفته اند و علاّمه در 

14Fآن را وجه قريب مى داند

15Fو شهيد نيز در «مسالك» اين قول را بى اشكال دانسته است  �

و صاحب مجمع �

16Fالظاهر الجواز ان لم يكن اجماع و الظّاهر عدمه ؛ :البرهان مى گويد

 اگر اجماعى در مسئله نباشد رعايت �

البته در مقابل اين قول، ابوحنيفه از فقهاى اهل .مماثلت جايز است و ظاهراً اجماعى در مسئله نيست

سنت و احمد در نقل ديگرى كه از او شده است و هم چنين مشهور بين فقهاى شيعه اين است كه 

قصاص، فقط با شمشير زدن به گردن قاتل صورت مى گيرد و نحوه ارتكاب قتل تأثيرى در كيفيت 

قصاص ندارد و بنابراين، عدالت در اجراى قصاص بيش تر از اين اقتضا نمى كند كه قاتل كشته شود و 

لا قود  :رعايت تساوى در كيفيت لازم نيست. اين قول مستند به روايت نبوى مشهور است كه مى گويد

17Fالاّ بالسيف ؛

 .قصاص جز با شمشير اجرا نمى شود�

18Fدر فقه شيعه نيز دليل عمده اين قول اجماع است 

، ولى روايت مورد استناد، علاوه بر اين كه معارض دارد �

و در روايت ديگر، لزوم مماثلت در قتل و قصاص تجويز شده است، از نظر سند نيز در ميان فقها و 

19Fمحدثين اهل سنتّ قابل اعتماد نيست و ضعيف دانسته شده است 

اجماع مورد ادعا در فقه شيعه نيز  .�

بنابه نظر صاحب مجمع البرهان، محقق نيست، لذا دليلى بر اعتبار اين قول نيست. بنابراين، عدالت كيفرى 

                                           
 .327، ص 1 ابن قيم، اعلام الموقّعين، ج �
 .289 و 287، ص 42 محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج �
 . همان�
 . همان�
 .387، ص 9 ابن قدامه، المغنى، ج �
 .296، ص 42 محمدحسن نجفى، همان، ج �
 .63، ص 8 احمد بن الحسين بيهقى، السنن الكبرى ، ج �


